
گروه حــوادث: مرد جــوان در 
اقدامی عجیب پس از قتل همسرش با 

گستاخی به خانه پدرزنش رفت.
او ادعا کرد زنش دست به خودکشی 
زده است و او جســد را در گلستان رها 

کرده است.
جسد یک زن

صبح جمعه 25 آبان ماه سال جاری 
اهالی منطقه علی آباد کتول اســتان 
گلستان در تماس با ماموران پلیس از 
پیدا شدن جســد زن جوانی در زمین 

کشاورزی خبر دادند.
بدین ترتیب تیمی از ماموران استان 
گلستان برای بررسی موضوع در صحنه 
جرم حاضر شــدند و در بررســی‌های 
ابتدایی جسد زن جوان در حالیکه لباس 

و ســاک لباس‌هایش در کنار وی رها 
شده بود پیدا شد و تیم پزشکی قانونی 
در محل، علت مرگ زن جوان را خفگی 
اعلام کردند. کارآگاهان در گام نخست 
ماموریت پیدا کردند تــا علت مرگ و 
مشخصات زن جوان را شناسایی کنند.

ادعای عجیب 
در حالیکه تجســس‌های پلیسی 
برای شناسایی زن جوان ادامه داشت، 
خانواده‌‌ای با حضور در کلانتری 135 
آزادی تهــران از ســناریوی مرموزی 

خبر دادند.
پدر خانــواده به مامــوران گفت: 
دامادمان با حضور در خانه  ادعا کرده که 
دخترمان دست به خودکشی زده و وی، 
جسد مرجان را در منطقه علی آباد کتول 

رها کرده و به تهران بازگشته است.
در ایــن مرحله تیمــی از ماموران 
اداره 10 پلیس آگاهی تهران به دستور 
بازپرس مرادی برای تحقیقات ویژه و 
بررســی این ادعای عجیب وارد عمل 

شدند.
قتل نه خودکشی!

کارآگاهــان در ایــن مرحلــه با 
تجسس‌های پلیسی از ماموران پلیس 
علی آباد کتول مشخص شد که جسد 
زن پیدا شده در زمین کشاورزی همان 
مرجان 30 ساله اســت و جالب اینکه 
کارآگاهان اعلام کردند که زن جوان به 
خاطر خفگی به قتل رسیده و ماجرای 

مرگ او خودکشی نبوده است.
همین کافی بود تــا کارآگاهان در 
برابر پرونده قتل قــرار گیرند و در این 
مرحله تیمی از ماموران اداره 10 پلیس 
تهران، ساعت یک ظهر شنبه 26 آبان 
ماه برای دســتگیری شــوهر مرجان  
وارد عمل شــدند و امیر کــه در خانه 
پدرزنش حضور داشت در این مرحله 

دستگیر شد.
امیر ابتدا خــود را در ماجرای قتل 
همســرش بیگناه می‌دانســت و ادعا 
می‌کرد مرجان دست به خودکشی زده 
و از ترس دستگیر شدنش جسد او را در 

زمین کشاورزی رها کرده است.
داستانسرایی‌های امیر ادامه داشت 
تا وی خــود را در تناقض‌گویی‌هایش 
گرفتار شــد و وقتــی در برابر مدارک 
پلیسی قرار گرفت به ناچار لب به سخن 

باز کرد.
اعترافات به قتل

امیر در اعترافاتش به ماموران گفت: 
مرجان پس از جدایی از همسرش قرص 
های آرامبخش می‌خورد و مدتی بود که 
با هم دچار اختلاف شده بودیم و هر روز 

با هم درگیر بودیم.
وی افزود: یک روز بــه بهانه اینکه 
قرص‌هایش را بدهم، نوشیدنی‌اش را 

مسموم کردم و وقتی مرجان نوشیدنی 
مســموم را خورد من به حمام رفتم و 
وقتی از حمام بیرون آمدم دیدم مرجان 
نفس می‌کشــد به همین خاطر با یک 
پارچه او را خفه کردم و سپس جسدش 
را داخل صندوق عقب خودرو گذاشتم 

و به استان گلستان رفتم.
مرد جوان ادامــه داد: پس از اینکه 
جسد همسرم را داخل زمین کشاورزی 
رها کردم به تهران بازگشتم و به خانه 
پدرزنم رفتم و ادعا کردم مرجان دست 
به خودکشــی زده و در آنجــا ماندم تا 
کسی به قتل شک نکند اما خیلی زود 

دستم رو شد و دستگیر شدم.
گفت‌وگو با مرد همسرکش

   چطور با مرجان آشنا شدی؟
ســال 95 بود که در یک قهوه‌خانه 
ســنتی با مرجان آشنا شــدم و خیلی 
زود دوســتی ما به یک رابطه عاشقانه 

تبدیل شد.
   مرجان ازدواج کرده بود؟

بله، مرجان پس از جدایی از شوهر 
اولش با مرد دیگر ازدواج کرده بود که او 
به مواد مخدر اعتیاد داشت و به خاطر 
مشکلاتی که با هم داشتند از هم جدا 

شده بودند.
   مرجــان بیمــاری خاصی 

داشت؟
در زمــان ازدواج دومــش بخاطر 
مشــکلاتی که شــوهرش برای ایجاد 
کرده بود مرجان تحت نظر پزشــکان 
قرار داشــت و قرص‌هــای آرامبخش 

می‌خورد.
   همسرت شاغل بود؟

بله، در یک پژوهشــکده در میدان 
انقلاب کار می‌کرد.

   چرا او را به قتل رساندی؟
با هم اختلاف پیدا کرده بودیم.

   روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
روز سه شنبه 23 آبان ماه مرجان از 
من خواست تا داروهایش را به او بدهم، 

وقتی در یخچال را باز کردم چند قرص 
متادون داخل یخچال بــود به همین 
خاطر قرص‌هــای متــادون را داخل 
کپسول‌های همسرم ریختم و مرجان 

قرص‌هایش را خورد.
   چه مدت طول کشــید تا 

مرجان کشته شود؟
چون نمی‌خواســتم مرجان به من 
شــک کند بعد از دادن قرص‌هــا از او 
خواستم کمی استراحت کند و بعد به 
محل کارش برود و من نیز که سرویس 
مدرسه بودم از خانه خارج شدم و بعد از 
چند ساعت وقتی به خانه بازگشتم دیدم 
مرجان روی زمین خوابیده و از دهانش 
کف بیرون زده و به آرامی نفس می‌کشد 
به همین خاطر یک کیسه نایلونی روی 
سرش کشیدم تا اینکه مطمئن شدم او 

خفه شده است.
   جسد را کجا بردی؟

بعد از قتل جسد را در ‌لای یک پتو 
پیچیدم و داخل صندوق عقب خودرویم 
گذاشتم و بعد از آن به محل کار مرجان 
رفته و ادعا کردم که همسرم گمشده و از 

او خبری ندارم.
   همان روز به علی آباد رفتی؟

نه، فردای آن روز نیز به سرکار رفتم 
و این در حالی بود که جسد مرجان در 
صندوق عقب خودرو بود و ســپس با 
شماره موبایل همسرم به خودم پیامک 
زدم و به خانواده‌اش نیز اعلام کردم که 

من به مسافرت رفتم و نگرانم نباشید.
   به خودت چه پیامی دادی؟

نوشــتم من رفتم همونجا که باید 
بروم، مواظب بچه‌ها بــاش که من در 
جواب زدم کجا رفتی و نگرانت هستم 

که دیگر جوابی برای خودم نفرستادم.
   بچه داری؟

نه.
   پس منظــورت از مواظب 

بچه‌ها باش چه بود؟
ما دو گربه خانگی داریم که مرجان 

آنها را بچه‌های خودش صدا می‌زد.
   جســد را چه زمانی به علی 

آباد منتقل کردی؟
پنجشنبه بود که به علی آباد کتول 
رفتم و یک خانه ویلایــی اجاره کردم 

و جسد را به داخل ویلا منتقل کردم.
   جســد در زمین کشاورزی 

پیدا شد؟
بله، سحرگاه جمعه بود که از خانه 
خارج شــدم تا محلی برای رها کردن 
جســد پیدا کنم و پس از شناســایی 
محل به خانه بازگشتم و جسد را داخل 
صندوق عقب خودرو گذاشته و سپس 
به ســمت زمیــن کشــاورزی رفته و 
جســد را در همانجا رها کردم و برای 
صحنه‌سازی لباس و چمدان همسرم 

رانیز در کنارش رها کردم.
   پس از رها کردن جسد کجا 

رفتی؟
به خانه ویلایی بازگشتم و دوباره به 
محل رها کردن جسد بازگشتم که دیدم 
مردم دور جسد جمع شده و پلیس را با 
خبر کرده‌اند که در این صحنه با پلیس 
تماس گرفتم و ادعا کــردم که تهران 
هستم و همسرم ادعا کرده به علی آباد 
کتول رفته اما خبــری از او نداریم که 
پلیس اعلام کرد جسد یک زن پیدا شده 

و در حال بررسی است.
   چرا به خانه مادرزنت رفتی؟

همان روز به تهران بازگشتم و به خانه 
مادرزنم رفتم و ادعا کردم مرجان دست 
به خودکشی زده و من نیز جسد او را به 
علی آباد کتول منتقل کردم و همان جا 
ماندم تا کســی به من شک نکند و فکر 
می کردم با این داستانسرایی‌ها دستم 

رو نشود.
بنا بــه این گــزارش، امیــر برای 
تحقیقات بیشتر به دســتور بازپرس 
مرادی از شــعبه دوم دادســرای امور 
جنایی تهران در اختیار ماموران اداره 

10 پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

مرد همسرکش در گفت وگو با توسعه ایرانی فاش کرد

راز عجیب جسد زنی در مزرعه
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گروه حــوادث: قاتل یک مرد در جلســه 
محاکمه ادعا کرد مردی را کشته که قصد داشت 

پسرعموی او را هدف نیت شیطانی قرار دهد.
در این جنایت خونین 6 مرد هم قسم شدند 
تا مقتول را ادب کنند و با همین نیت به او حمله 

کردند.
جنایت خونین در پاییز

اواسط آذرماه سال 96 بود که در شهرستان 
دماوند جنایت خونینــی رخ داد و مردی به قتل 

رسید.
وقتی ماجرای این جنایت به مأموران پلیس 
دماوند و بازپرس ویژه قتل مخابره شد آنها خود را 

به محل درگیری رساندند.
تجسس های میدانی نشان داد که قربانی مرد 
26 ساله ای به نام نادر اســت که در جریان یک 
دعوای دسته جمعی با اصابت ضربه چاقو به پایش 
و خونریزی سفید ران قبل از هرگونه اقدامی برای 

نجات جانش تسلیم مرگ شده است.
همزمان  با انتقال جســد به پزشکی قانونی  
بازپرس ویژه قتل بــرای رازگشــایی از قتل و 
شناســایی عامل اصلی مرگ نادر دستور داد تا 
تیمــی از اداره قتل پلیس آگاهــی دماوند وارد 

عمل شود.

دستگیری 6 مرد
کارآگاهان جنایی که در نخستین اقدام پی 
برده بودنــد در این دعوا بیش از 6 مرد شــرکت 
داشته اند برای افشای جنایت ابتدا به بازجویی از 

دوست نادر که شاهد قتل بود پرداختند.
این مرد در تحقیقات بــه کارآگاهان گفت: 
»ساعتی قبل از جنایت برای خرید شارژ از خانه 
بیرون آمدم که متوجه شدم یکی از دوستانم به نام 

نادر با چند نفر درگیر شده است. 
وی افزود: جلــو رفتم و فهمیــدم او با چند 
نفر از همشــهریان‌مان در حال نزاع است. برای 
میانجیگری وارد درگیری شدم که ناگهان یکی از 
آنها با چاقو به پای نادر زد و نادر روی زمین افتاد.« 
این مرد که در دعوا حضور نداشت و فراری‌های 
صحنه جنایت را می شناخت مشخصات همه آنها 
را در اختیار کارآگاهان جنایی دماوند قرار داد و 
همین کافی بود تا همه این مردان خشــن یکی 
پس از دیگری ردیابی و در مخفیگاه‌هایشــان 

دستگیر شوند.
این مردان در بازجویی ها سعی در سکوت و 
گمراهی مسیر تحقیقات داشتند تا اینکه هرکدام 
بخش اصلی اقدامات خود در نزاع را فاش کردند 
و همه یکی از دوستانشــان را قاتل و عامل ضربه 

مرگبار به پای نادر دانستند و یکی دیگر هم ضربه 
چاقو به کتف نادر را به گردن گرفت.
اشکان قبول کرد

با توجه به اینکه علت اصلی مرگ نادر ضربه 
چاقو به پایش بود کارآگاهان بعد از اعترافات هر 
6 مرد که در نزاع شرکت داشــتند به بازجویی 
از اشــکان 23 ســاله پرداخته و او را قاتل اصلی 
شــناختند. این مرد با اعتراف به قتل گفت: »از 
مقتول کینه داشتم به همین خاطر او را کشتم.«

صدور کیفرخواست
اشکان پس از بازسازی صحنه جنایت همراه 
دوستانش روانه زندان شد تا اینکه پرونده با کامل 
شدن تحقیقات و صدور کیفرخواست به شعبه 
چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد.  صبح دیروز متهمان از زندان اعزام و مقابل 
هئیت قضایی همان شــعبه به ریاســت قاضی 

عبداللهی قرار گرفتند. 
درابتدای جلســه دادگاه نماینده دادستان  
به قرائت کیفرخواست پرداخت و برای عاملان 

جنایت خواستار اشد مجازات شد.
ســپس خانواده نادر در جایگاه قرار گرفتند 
و با گذشــت از مجازات  یکــی از متهمان که با 
چاقو به کتف نادر زده بود خواستار قصاص نفس 

اشکان بخاطر این قتل شــدند. در ادامه اشکان 
پشت تریبون دفاع قرار گرفت و این بار برخلاف 
ادعاهای قبلی اش در مراحــل بازجویی گفت: 
»چند روز قبل از حادثه پسرعمویم را دیدم که 
ناراحت بود. وقتی علت را پرسیدم متوجه شدم 

نادر قصد آزار شیطانی او را داشته است. 
وی افزود:از آنجایی که با نادر همشــهری و 
دوســت بودم فکرنکردم او نســبت به خودمان 
هم ســوء نظر و قصدی برای خیانت شــیطانی 

داشته باشد. 
اشکان ادامه داد: نزد دوستانم رفتم و ماجرای 
رفتار شیطانی نادر را با آنها درمیان گذاشتم و قرار 

شد همگی نادر را ادب کنیم.« 
اشکان درباره روز جنایت گفت: »روز حادثه 

ابتدا به محل کار نادر رفتیم و با هم صحبت کردیم 
اما او وقتی حرف های ما را شنید مدعی شد همه 
حرف هایمان دروغ است. این موضوع مرا عصبانی 
کرد و باعث درگیــری شــد. در آن درگیری با 
چاقویی که دستم بود به طرف مقتول حمله کردم 

اما نمیدانم ضربه ام کشنده بود یا نه؟« .
در ادامه دیگر متهم که به شانه مقتول ضربه 
زده بود در جایگاه ایستاد و گفت : »قبول دارم به 
مقتول ضربه زده‌ام اما در پزشکی قانونی آن ضربه 

کشنده نبوده و حالا پشیمانم.«
بنابه این گزارش؛ دیگر متهمان نیز به اتهام 
شرکت در نزاع دســته جمعی از خودشان دفاع 
کردند و در پایان هئیت قضایی برای صدور رأی 

وارد شور شد.

گروه حوادث: عامل شــلیک مرگبار به یک زن باردار در 
ویلای اعیانی تجریش بعد از 12 سال شناسایی نشد.

اواسط تیرماه ســال 85 بود که مأموران کلانتری 101 
تجریش در جریان مرگ مشــکوک زن جوانــی در یکی از 

بیمارستانهای شمال شهر قرار گرفتند و وارد عمل شدند.
بررسی ها نشان داد که جسد متعلق به زن 21 ساله به نام 

لیلا بوده که بر اثر شلیک گلوله به قتل رسیده بود. 
شوهر لیلا که در محل حاضر بود در بازجویی های جنایی 
به کارآگاهان گفت: »سرایدار ویلا بودم و با همسرم در اتاقک 
نگهبانی زندگی می کردیم. تــازه خوابیده بودیم که متوجه 
شدم مرد غریبه‌ای قصد ورود به ویلا را دارد. به حیاط ویلا رفتم 
که ناگهان مرد سیاهپوش در حالیکه نقاب به صورت داشت با 

دیدن من از ویلا خارج شد. در این هنگام همسرم نیز به حیاط 
آمد و با فرار مرد غریبه به کوچه رفتیم که ناگهان مرد غریبه از 

دور با تفنگش شلیک کرد و یک تیر به همسرم خورد.« 
شوهر لیلا در حالیکه به شدت گریه میکرد گفت: »همسرم 
7ماهه باردار بود که متأســفانه در این حادثــه فرزندم نیز از 
دســت رفت.«  وی افزود: »مدتی قبل همسرم در مورد مرد 
غریبهای که برای او ایجاد مزاحمــت میکرد صحبت کرده 
بود. من مشــخصات زیادی از او ندارم اما احتمال میدهم آن 
مرد در محل زندگی ما کار میکند و شــب حادثه قصد انتقام 

داشته است.« 

12 سال بعد
با گذشــت 12 ســال از قتــل زن جــوان از آنجایی‌که 
عامل یاعاملان حادثه شناســایی نشــده بودنــد خانواده 
 مقتول با مراجعه به دادسرا درخواســت دیه از بیت المال را 

مطرح کردند. 
با این درخواست پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد و صبح 
دیروز روی میز هئیت قضایی همان شعبه به ریاست قاضی 
قربانزاده قرار گرفت. بنابه این گزارش؛ در پایان هئیت قضایی 

جهت صدور رأی وارد شور شد. 

درخانه ویلایی رخ داد

شلیک مرد سیاهپوش به زن باردار

قاتل در دادگاه جنایی ادعا کرد

ردپای شیطان در یک جنایت پاییزی

دستگیری دزدان 8 کیلو طلا
 در ارومیه

سردار ناصر اصلانی فرمانده انتظامی آذربایجان 
غربی با اشاره به اینکه در ساعت سه بامداد 16 آبان 
ماه جاری سارقان در بازار سنتی طلافروشی خیابان 
امام خمینی )ره( مقدار هشت کیلو و 200 گرم طلا 
را به سرقت برده بودند، گفت: این افراد مسلح در 24 
ساعت گذشته شناسایی و دستگیر شدند. وی افزود: 
این سارقان دست و پا و دهن نگهبان بازار را بسته و 
پس از شکستن درب مغازه طلا فروشی، این میزان 
طلا به ارزش 30 میلیارد ریال را سرقت کرده بودند. 
وی ادامه داد: ماموران با استفاده از تجهیزات و با روش 
های علمی و آزمایشی توانستند ابتدا دو نفر از سارقان 
را شناسایی کنند و این دو نفر پس از دستگیری به 
همدستی با 6 نفر دیگر اعتراف کردند. سردار اصلانی 
افزود: هر هشت نفر سارقان دســتگیر شدند و در 
تحقیقات بعدی مشخص شد که سه نفر از متهمان، 
سارقان اصلی و چهار نفر دیگر در نگهداری طلاها 
مشارکت داشتند. وی اضافه کرد: هفت نفر از سارقان 
مرد و یک نفر دیگر که در امر نگهداری از طلاهای 
سرقتی مشارکت کرده بود، زن است. سردار اصلانی 
افزود: از سارقان دو قبضه سلاح جنگی از جمله یک 
قبضه کلاشینکف و یک قبضه کلت کمری با 160 
فشنگ جنگی کشف و ضبط شد. مقابله با کالای 
قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با ناهنجاری ها 
و بد اخلاقی های اجتماعی و کاهش تصادف ها از 
اولویت های پنج گانه نیروی انتظامی این استان در 

سال جاری است.
    

بلای مرگبار در خانه مرد تهرانی
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران از گازگرفتگی مرگبار اعضای 
یک خانواده در خیابان ایــران خبر داد. به گزارش  
سیدجلال ملکی در این باره گفت: وقوع گاز گرفتگی 
در ساعت ۲۲:۵۴ شب  شنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع 
داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان 
یک ایستگاه به محل حادثه واقع در خیابان ایران اعزام 
کرد. وی با بیان اینکه محل حادثه یک ساختمان 
چهار طبقه بود، گفت: با حضور آتش نشانان در طبقه 
اول این ساختمان مشــاهده شد که زوج جوانی به 
همراه کودک سه ماهه‌شان دچار گازگرفتگی شده و 
در وضعیتی کاملا بی حال در کف واحد مسکونی به 
روی زمین افتاده‌اند. ملکی با اشاره به اقدامات آتش 
نشانان برای نجات این افراد گفت: متاسفانه مرد ۳۲ 
ساله با تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده 
بود و زن جوان و کودک سه ماهه‌اش نیز در حالی که 
وضعیت نامناسبی داشتند از سوی عوامل اورژانس 
به بیمارستان منتقل شدند. ملکی با بیان اینکه علت 
قطعی مرگ از سوی  پزشکی قانونی بررسی و اعلام 
خواهد شــد، گفت: اما شــواهد و آنچه که از سوی 
کارشناسان آتش نشانی مشاهده شد این است که 
دودکش معیوب دستگاه پکیج سبب انتشار گازهای 

سمی و گازگرفتگی اعضای این خانواده شده است.
    

مرگ پسرک کوهرنگی
 با نیش عقرب

عقرب‌ گزیدگــی موجب مرگ یــک کودک 
پنج‌ساله در بخش چلو شهرستان اندیکا شد. عضو 
شورای اسلامی بخش چلو بیان کرد: این کودک در 
روستای آبشار موری بخش چلو دچار عقرب‌گزیدگی 
شد. نیاز علی ســهرابی افزود: با توجه به اینکه این 
روستا از روستاهای مرزی بین استان خوزستان و 
چهارمحال و بختیاری اســت، کودک توسط یکی 
از اقوام به شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و 
بختیاری منتقل شد. عضو شورای اسلامی بخش چلو 
ادامه داد: متاسفانه این کودک به دلیل وخیم بودن 

وضعیت جسمی پس از اعزام به اصفهان فوت شد. 
    

فروش هروئین
در رستوران تهرانی

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
از دستگیری مواد فروش ســابقه دار با بیش از دو 
کیلوگرم هروئین در شــوش خبر داد. به گزارش، 
سرهنگ محمد بخشنده با اشاره به عملیات پلیس 
برای دستگیری و برخورد با سوداگران مرگ اظهار 
کرد: ماموران پایگاه ششم پلیس مبارزه با موادمخدر 
تهران بزرگ در راستای اقدامات خود برای برخورد 
با سوداگران مرگ از فعالیت موادفروش سابقه‌داری 
که پیش از این نیز دســتگیر شده بود باخبر شده و 
اقدامات وی را تحت نظر قرار دادند. وی با بیان اینکه 
در تحقیقات ماموران مشخص شد این فرد در یک 
رستوران موادمخدر را پنهان کرده و اقدام به توزیع 
آن می‌کند گفت: ماموران پس از هماهنگی با مقام 
قضایی به این محل رفته و اقدام به دستگیری متهم 
کردند. بخشنده با بیان اینکه متهم هنگام دستگیری 
سعی داشت با قمه به ماموران حمله کرده وفرار کند 
گفت: اما با اقدامات مامــوران این فرد ناکام مانده و 

دستگیر شد.

اخبار حوادث
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